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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

در بحث تقدیم ما لیس له بدل بر ما له بدل ترتیب بحث اینطور شد كه ابتدا از نظر ضوابط اصول این بحث را دنبال كردیم. به
این نتیجه رسیدیم که ما لیس له بدل اصالتاً بر ما له بدل ترجیح ندارد نه عقلا و نه شرعا و نه طبق مش عقلا.

سپس سه بیان ذكر كردیم برای اینه ما لیس له بدل به عنوان دیر بر ما له بدل ترجیح پیدا كند. 1- اهمیت: بوئیم ما لیس له
بدل دائماً اهم است كما اینه از عبارات مرحوم سید در عروه همین استفاده مشود. 2- ما لیس له بدل از قبیل مشروط به

قدرت عقلیه است و ما له بدل مشروط به قدرت شرعیه، كه عرض كردیم اكثر اعلام و بزرگان این را قائلاند.

 3- فطرت سلیمه: ما لیس له بدل به جهت فطرت سلیمه مقدم شود. ما هر سه عنوان را جواب دادیم و نتیجه این شد كه از نظر
قواعد اصول نمتوانیم بوئیم ما لیس له بدل مقدم بر ما له بدل است.

نتهای در کلمات مرحوم خوئ است که ایشان در اصول وقت مسئله تزاحم را موضوعا منتف کرد، عقل م گوید ما لیس له
بدل بر ما له بدل مقدم مشود ول در حاشیهی عروه فرمودند الاظهر التخییر. این از جاهای است كه تغایر بین نظر اصول و فقه

ایشان وجود دارد.

شاید این سؤال اینجا مطرح بشود كه در باب ملاکات سراغ عرف برویم. در جواب مگوئیم عرف در باب ملاكات نمتواند
دخالت كند مثلا به عرف ربط ندارد که بوید چون بدل ندارد بر آنه بدل دارد مقدم است. شارع دو تلیف را واجب كرده

منته ی بدل ندارد و ی بدل دارد. عقلا این احتمال را مدهیم كه ما له بدل اهم باشد پس اگر او اهم باشد مجرد بدل داشتن
موجب تقدیم ما لیس له بدل نیست.

اگر ما لیس له بدل همیشه اهم بود مقدم مشود. اگر مساوی با ما له بدل بود عقل مگوید مخیری و عرف نمتواند دخالت كند.
مرجعیت عرف در مواردی است كه ما بحثش را كردیم و این را هم باید به آن مباحث اضافه كنیم. عرف نمتواند سبك  و

سنین در ملاكات را ترجیح بدهد بوید این ملاك به نظر من بیشتر و این كمتر است. عرف اینها را چه مفهمد؟ به عرف بوئیم
ملاك حج بیشتر است یا ملاك صلاة؟ نمفهمد. به همین جهت هم بوئیم یك واجب را شارع برایش بدل گذاشته و ی نذاشته،

باز عرف چه م فهمد اینجا؟

این مسئله خارج از این چند فرض نیست. یا مگوئیم ملاك ما لیس له بدل قطعاً اهم است که قطعاً مقدم است. یا ملاك ما له
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بدل قطعاً اهم است مگوئیم مقدم است. یا در یك طرف احتمال اهمیت مدهیم که در این مورد عقل مگوید طرف كه محتمل
الاهمیه است مقدم است.

اینه شارع برای وضو بدل قرار داده كشف از این مكند كه او برایش خیل مهم است. در فتاوا هست كه اگر كس بعد از نماز،
فهمید بدن و لباسش كلا نجس بوده نمازش صحیح است. اما اگر بعد از نماز فهمید وضو نداشته نماز باطل است. حالا بوئیم

چون آن بدل ندارد پس در این فتاوا هم دخالت كند؟

اگر از نظر قواعد اصول از این راه ها به نتیجه مرسیدیم، هر جا در فقه تزاحم بین ما لیس له بدل و ما له بدل مشد مگفتیم
قاعده این است كه ما لیس له بدل ترجیح دارد اما از نظر اصول و ضابطهی اصول ما به این نتیجه نرسیدیم. وقت از نظر

اصول به نتیجه نرسیدیم باید راه برای فتوای مشهور که مگویند با این آب لباس یا بدن را تطهیر كن بعد برای نماز تیمم كن
پیدا کنیم. عرض كردیم اینجا باید روایات كه در باب تیمم وارد شده را ملاحظه كرد که روایات باق ماند برای بعد از تعطیلات و

بعد وارد مرجح بعدی خواهیم شد.

نات راجع به ایام فاطمیه

چند نته راجع به فاطمیه بیان كنیم و یك انجام وظیفهای ولو خیل خیل ناچیز و مختصر در این رابطه داشته باشیم. ایام
پیدا كرده و مراجع بزرگوار ما در این مسئله واقعاً سن وهو ش هست كه یك جوش و خروش ه چند سالفاطمیه بحمدال
تمام گذاشتهاند. به نظر من ی از برجستهای مرجعیت در دوران معاصر در همین قضیه است. مراجع در این میدان وارد

شدند خصوصاً مرحوم والد ما (رضوان اله تعال علیه) واقعاً فاطمیه را احیا كردند.

اینجا قضایای و مسائل زیادی است كه مجال نیست بخواهم عرض كنم. اما ما طلبهها واقعاً باید نسبت به فاطمیه و احیای آن به
سهم خودمان نقش داشته باشیم. مبادا از این قافله عقب بمانیم. فقط فرض كنیم اگر ما را دعوت كردند برای مجلس كه

حضور پیدا كنیم، نه در خانوادهی خودمان، فامیل خودمان، شهر و محل خودمان، تلاش كنیم غیر از آن این روایات بسیار
عجیب كه راجع به حضرت زهرا (سلام اله علیها) وارد شده در اینها كار كنیم، كتاب بنویسیم، شخصیت حضرت زهرا را به

لَیهع مُلىسه به آیه «لا ااز مراجع كردیم، علاوه بر این ه تأساندازهی ۇسع خودمان درك كنیم و این را بیان كنیم. علاوه بر این
اجراً الا الْمودةَ ف الْقُرب‏»[1] عمل كردیم، علاوه بر اینه واقعاً در این زمینه به یك واجبات داریم عمل مكنیم نه مستحبات، برای

حفظ دین امروز احیای فاطمیه لازم است، برای حفظ تشیع و متب اهلبیت احیای فاطمیه لازم است برای مقدمه شدن این
انقلاب و آماده شدن مردم، برای ظهور حضرت حجت (عج) احیای فاطمیه لازم است.

اما اگر بخواهیم تامل وجودی پیدا كنیم، اگر بخواهیم مرتَبت و تعال روح پیدا كنیم، اگر بخواهیم تقرب إل اله پیدا كنیم راه
مهمش حب فاطمه و خدمت به حضرت زهرا (سلام اله علیها) است. از راه اقرار به شخصیت حضرت زهرا و حب آن

حضرت در دل ما است. این روایت از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که «ما تاملت النبوة لنب، حتّ أقر بفضلها و
محبتها»[2].

این تعبیر خیل عجیب است. یك تعبیر دیر داریم در بصائر الدرجات است از وجود مبارك پیامبر این روایت آمده، «ما تَاملَتِ
النُّبوةُ لنَبِ ف اظلَّة حتَّ عرِضت علَیه ویت و ویةُ اهل بیت و مثُلُوا لَه فَاقَروا بِطَاعتهِم و ویتهِم»[3]. یك تعبیر این است كه
،«و ولایة اهل بیت عرضت علیه ولایت ر این است كه «حتبفضلها و محبتها»، یك تعبیر دی أقر حت املة النبوة لنبما ت»
حالا این عمومیت دارد و آن بالخصوص ذكر شده كه این بعید نیست كه بتوانیم بوئیم گاه اوقات روات یك مصداق از یك
عام كه پیامبر (صلوات اله و سلامه علیه) و ائمه معصومین گفتهاند گاه اوقات یك مصداقش را هم بیان مكردند این هم



ی از راههای نقل به معنا باشد.

مضمون این روایت خیل عجیب است؛ نبوت هیچ نبای به حدّ تامل نمرسد مر اینه اقرار كند به فضل حضرت زهرا و
محبت را در درونش داشته باشد. حالا مفرمائید چرا؟ یك علتش این است كه اینها از انوار اولیهی خلقت هستند. نور پیامبر
اكرم، امیرالمؤمنین و فاطمه (علیهم السلام) جزء انوار اولیهی خلقت عالم است. قبل از اینه آسمان، زمین و عرش باشد بر

حسب روایات كه داریم نور اینها و كسان كه به عنوان نب مآیند اینها همان طوری كه باید اقرار به وحدانیت خدا كنند باید به
این مخلوقات اولیه كه صنع اول باری تعال است و خدای تبارك و تعال اهتمام بر این انوار مقدسه داشته باید به اینها هم

اعتراف كند. باید اینها را بپذیرند و اگر اینها را نپذیرند هیچ چیزشان درست نیست. یك بحث این است كه چرا؟ و چرایش را باید
در روایات جستجو كرد.

ول آنچه مخواهم نتیجه بیرم برای خودمان است. وقت تامل هیچ پیامبری نمشود مر اقرار به حضرت زهرا، اقرار به
فضائل حضرت زهرا و دوم محبت آن حضرت را داشته باشد. ما هم همینطوری، تامل روح نمتوانیم پیدا كنیم مر اینه آن

حضرت را بشناسیم. مجرد این نیست كه بوئیم دختر پیامبر بعد از پیامبر حقّش را گرفتند، فدك را از او گرفتند، حق شوهرش
را غصب كردند، خانهاش را آتش زدند، و این مصائب كه خود اینها هم واقعاً خیل عجیب است.

ارزش اینها، از جهت وجودی برای آن كس كه توجه مكند كمتر از توجه به شخصیت حضرت زهرا نیست. چه بسا تلازم هم
دارد اگر انسان شخصیت حضرت زهرا را درك نند همین حرفهای رطب و یابس كه مزنند كه بعد از پیامبر یك كس حاكم

شد و اینها هم باید قبول مكردند. این حرفهای جاهلانه، حرفهای ناشیانه، حرفهای مغرضانه. با قطع نظر از مصائب كه مصائب
هم حتماً باید به آن توجه شود. با قطع نظر از مظلومیتها كه باید حتماً به آن توجه بشود. اما آنچه مقدم بر همهی اینهاست این

است كه ما حضرت زهرا را بشناسیم، بشناسیم كه این بب چه كس بوده؟!

اینه یك شخصیت كه خدا به او این عنایت را داشته و به او پیش ملائه خودش مباهات مكرده. این درجات را پیش خدای
تبارك و تعال داشته. تامل نبوت همه انبیاء به بركت این وجود بوده، اینها را بشناسیم. عرض كردم واقعاً هر چه راجع به

حضرت زهرا بنشینیم فر كنیم برای ما تعال روح به وجود مآید. این حب كه اینجاست حب نیست كه انسان به فرزند، همسر،
دختر و حتّ به پدر و مادر خودش دارد! این محبت كه نسبت به ائمه معصومین است محبت است كه انسان را مطیع مكند،

محبت است كه اطاعت، سر فرود آوردن، تسلیم را در پ مآورد. مگوئیم حضرت زهرا فرموده، این تمام است. پیغمبر
فرموده، تمام شد.

اگر كس یك روایت را برایش نقل كنند یك وقت مگوید این روایت شاید ثابت نباشد عیب ندارد. اما اگر سر سوزن در دلش
مونَ لَهنْ یراً اما ولُهسر و هال ذا قَضا نَةمولا م و نمومما كانَ ل وید اگر امام هم گفته باشد من قبول ندارم! وای بر او. «وب
الْخیرة»[4]. حب كه نسبت به حضرت زهرا و ائمه معصومین و وجود مبارك پیامبر داریم حب است كه دائماً مقام تسلیم ما را

بالا ببرد. تا بوئیم اینها فرمودند دیر تسلیم محض است و در آن إن قلت و قلت نمكنیم. سر سوزن در درون ما خدشه نسبت
به این نظر نباید باشد، این را در خودمان احیا كنیم. من از این روایت فقط همین برداشت را مخواستم داشته باشم در درجهی

اول برای خودم و بعد برای شما عرض كنم كه فرصتها را از دست ندهید، هر چه بیشتر حضرت زهرا را بشناسیم و اقرار به
مناقب و شخصیت او كنیم. حب او را در دل خودمان زیادتر كنیم.

از جاهای كه به روایات خیل مشل برخورد مكنیم در قضیهی حضرت زهراست. از جمله روایات این است «ه الصدِّیقَةُ
الْبرى، و علَ معرِفَتها دارتِ الْقُرونُ اول‏»[5]. این یعن چه؟ خیل مشل است. اینه خود حضرت حجت (عج) مفرمایند

«ف ابنَة رسولِ اله ص ل اسوةٌ حسنَةٌ»[6]. من كه هنوز نفهمیدم معنای این را، خیل هم فر كردم در موردش. یا آنچه كه در



زیارتنامهی حضرت هست، «یا ممتَحنَةُ امتَحنَكِ اله الَّذِی خَلَقَكِ قَبل انْ یخْلُقَكِ فَوجدَكِ لما امتَحنَكِ صابِرة»[7]. یعن چه، چه
امتحان بوده؟ كجا بوده؟ حالا مرحوم مجلس مفرماید در عالم ارواح بوده[8]. نمشود اینها را فهمید و نباید توقع داشته باشیم
كه زود بفهمیم ول از خودشان استمداد كنیم یك مقداری اینها را تا یك اندازهای درك كنیم، اگر واقعاً از خودشان استمداد كنیم

كمكمان مكنند.

عل ایحال به تبع دستور بزرگان و مراجع این فاطمیه را دنبال كنید. مبادا وسوسههای بیاید كه مر صد سال پیش این خبرها
بوده؟ نه، مر صد سال پیش این دشمنها با اسلام بوده؟ مر صد سال پیش این دشمنها با اهلبیت بوده؟ اصلا فرض كنیم

نبوده، صد سال پیش نرفتند سراغ فهم شخصیت حضرت زهرا، حالا هم نباید برویم؟ تا قیامت هم نباید برویم؟ این چه استدلال
است؟ چه حرف است؟ صد سال پیش مر این روضهخوانها بوده؟ این دههای ها بوده؟ این حرفهای درست نیست ما هنوز در
متون دین و معارفمان اینقدر معارف و حقایق داریم كه مجال نشده بر اینه اینها باز بشود. ان شاء اله با عنایت حضرت زهرا

همه تامل روح پیدا كنیم. این كشورمان، انقلابمان، نظام و حوزههای علمیهمان، رهبری معظم انقلاب، مراجع، فضلا،
اساتید، انشاء اله تحت عنایات و ادعیه آن حضرت محفوظ بماند.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين
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